ملت ايران بر اين واقعيت كه به دست آوردن دمكراسي ، شناسايي آفات دمكراسي و در نتيجه توانايي حفظ و حراست دمكراسي ، تنها را ه پيشرفت و سعادت نسل حاضر و نسل هاي آينده مملكت است و در اين پي ريزي دمكراسي نه تنها نا موفق نبود ، كه به موقعيتي عظيم دست يافت . در داخل ايران ، راه پيمايي هاي مكرر چند صد هزار نفري در شهر هاي مختلف به دعوت دكتر بختيارنه به خاطر گرامي نان و كمبود ارزاق، بلكه به خاطر آزادي و دمكراسي و انتخابات آزاد تحت نظارت بين المللي ، از پيشرفت فكر دمكراسي در ميان ملتي حكايت مي كند ، كه در مدت 50 سال حكومت ديكتاتوري و تختناق فكري ، از كمترين تعليم و تربيت سياسي محروم بود و به دونبال آن سالهايت كه در محيط خفقان شديد تر و سياه تري زندكي ميكنند . در خارج از كشور نيز بايد طيف مخالفان يا مبارزين يا مدعيان ميارزه با ديكتاتوري مذهبي درسالهاي اوليه سلطه آخوند را بياد بياوريم و عقايد و افكار  آنان را با معتقدات امروزشان مقايسه كنيم .از چپ كمنيست متعصب كه براي ايران ، همچنان نسخه ديكتاتوري پرولتاريا ميپيچد تا راست طرفدارو مبلغ يك نادرشاه آهنين پنجه ديگر ، همه و همه امروز از دمكراسي و حالميت ملي دم ميزنند . نسيم فرحبخش دمكراسي بر اكثريت از هموطنان ما كه بر اثر نيم قرن دور ماندن از هر گونه آگاهي سياسي برغم مدرسه، سواد و تحصيل، هيچ گونه تربيت وتجربه و حتي تفكر سياسي نداشته و زبده است . آيا امروز  نميتوانيم به تجات ايران ، اما نجات واقعي ايران ،آنگونه كه بختيار ميخواست ، بيش از ديروز انيدوار باشيم ؟

آنها كه از نا موفق ماندن پيكار 12 ساله بختيارسخن مي گويند آيا مي توانند اين محصول پر بهاي تلاش  او را انكار  كنند ؟ محصولي كه به رغم كوشش مبلغان استبداد چپ و راست كه با وسايلي بارها مهم ترو مجهز تر، براي ديكتاتوري  آهنين پنجه پرولتاريايي  يا نادر شاهي تبليغ مي كردنند بدست آمده و امروز همان مبلغان خود را نياز مند آن ميبينند .

شايد براي آنان كه مودتاي مرداد  32 ايران  و كودتاي سپتامبر1973 شيلي و كودتاي ژانويه 1969سرهنگ قذافي جز پيكار هاي موفق به حساب مي آيد ، پيكار بختيار ،  پيكاري نا موفق محسوب شود ، اما شالوده و زير بنايي را كه بختيار و نهضت مقاومت ملي ايران براي نجات ايران ومصونيت از تكرار مصيبت ديكتاتوري نعلين و چكمه ريخته اند ، بزرگترين موفقيت در متن نهضت ملي ايران است . بختيار ميراث معنوي با شكوه و ارزشمندي از خود به جا گذاشته است كه ايران آينده از آن ، فراوان بهره خواهد گرفت و بر اين گونه قضاوت هاي سطحي و عجولانه ، خط بطلان كشيده خواهد شد .

كلام بختيار، در ارزيابي خدمان مصدق در باره خود او صادق است : من معتقدم كه اگر مصدق را حتي در سال 1310 كه مي خواستند بكشند ، كشته يودند و ملي كردن نفت هم باعث شهرتش نشده يود باز همان خدمتي كه در روشن كردن افكار مردم راجع به مفهوم دمكراسي و حكومت پارلماني كرده بود ، براي باقي ماندن نامش در تاريخ ايران كافي بود.
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